
 

  رمانتيسمِ  ضدواسوخت و 
 )وحشي بافقيهاي بندتركيب هاي دو مكتب با تأكيد بربررسي تطبيقي مشخصه(

  1مجيد بهره وردكتر 
  :چكيده

در ايران نـه  . ي هنر و ادبيات غرب شكل گرفتها در عرصهضد رمانتيسم در مخالفت و رد مواضع فكري و ذوقيِ رمانتيك
رمانتيسم هاي رمانتيكي شبيه به آنچه در تجربيات پيشعاشقانه و ساخت-لكه مضامين غناييتاريخي، ب-ي فرهنگيچنان تجربه

ي نظـامي گنجـوي بـه وقـوع     هاي عاشقانهگيري ادبيات غنايي ايران به ويژه با مثنويادبيات اروپايي رخ داده، همزمان با شكل
  .روان بسياري يافتپيوست كه دنباله

ي فرهاد و شيرين به تقليد عشقي از يك سو غزليات پرسوز و گداز و منظومه شاعر عصر صفويه، كمال الدين وحشي بافقي
و تغـزّل   ي حقيقي و نگاه واقعي به مفهوم عشـق از آثار نظامي دارد و از ديگر سو، از سر شوريدگي عكس العملي بنا بر تجربه

بند مشهورش طرز خاصِ واسوختي و به عبارتي نگرش ضد رمانتيـك خـود را    از جمله وحشى در دو تركيب. نشان داده است
لذا در نوشتار حاضر به منظـور  . براز خشونت نسبت به معشوق، روگرداني از او و تنهايي عاشقانه بيان داشته استفي المثل با ا

هـاي مشـترك دو جنـبش ايرانـي و     ي مشخصـه ، در مبحث اصلي به مقايسهضد رمانتيسمبررسي مباني دو مكتب واسوخت و 
ي بحـث نيـز   ي و برخي از آثار غربيان مستند شده اسـت و نتيجـه  هايي از شعر وحشي بافقخواهيم پرداخت كه با نمونه غربي

  . شناختي از عناصر واسوختي و ضد رمانتيك خواهد بودسبك-تحليلي تطبيقي
  وحشي بافقيمكتب واسوخت، هاي ادبي، شعر فارسي، رمانتيسم، ضد رمانتيسم، مكتب :واژگان كليدي

  مقدمه
 غنـاييِ  يو اهميت منظومه.) ق.ه 991-؟939(وحشى بافقى الدين  كمال يعاشقانه غزلياتبا نگاهي اجمالي به حجم 

ويژه با توجه به گرايش غنايي بررسي كنيم، به-او را در رديف شاعران تغزّلي شايسته خواهد بود كه» فرهاد و شيرين«
رده و واسـوختي، قهرمـان نمـودن شخصـيت فرهـاد در مثنـوي نـامب       -اش در شمار زيادي از غزليات وقـوعي سبكي
ي يان ريپكا، به سبب غزليـات عشـقي اش محبـوب عصـرش     اش كه از اين مجموع به نوشتهبندهاى عاشقانه تركيب

 »فرهـاد و شـيرين  «بار همو اشـعاري از نـوع غزليـات و    نخستين. او شاهكاري واقعي است) بندتركيب(بوده، مسمط 
  )419: 1381ريپكا،(. وحشي را با صفت رمانتيك ناميد

ي از روزگارش تا به امروز غالباً وابسته به چنين نوع غنايي و سبك تغزليِ آثار بوده كه در آن شـاعر  شهرت وحش
دهـد و بـه عبـارتي    پاسـخ مـي  » حرف درشـتانه «شود و گاه آن را با يار را بنده مي» طرز محبوبي«ي خود گاه به گفته

ي همـين معـاني رمانتيـك و    از روي غلبـه . كشـد  ي رمانتيك و ضد رمانتيك نفس مـي گاه در فضاهاي عاشقانهبه گاه
 . گو دانسته اندسبكي است كه او را شاعر وقوعي يا واسوخت-هاي فكريدغدغه

توان در شماري از غزليات كلاسيك و وقوعي شاعر مشاهده كرد كـه  هاي نزديك به شاعران رمانتيك را ميتجربه
فرهاد و «ناتمامِ ي همچنين در منظومه. ري برخوردار بوده استهاي خراساني، عراقي و تيموهاي تغزلي سبكاز مايه
ئـي از عشـق ارائـه    ي غنايي نظامي گنجوي سروده است، روايت ايدآليسـتي منظومهكه وحشي در استقبال از » شيرين

در  ي رمانتيك و نمود ذهني از مؤلف دارد و حال آن كه فرهـاد شود كه قهرمانِ محوري آن، فرهاد كاملاً مشخصهمي
در نظر محقق و شاعر رمانتيك معاصر، پرويز ناتـل خـانلري پـردازش شخصـيت     . ي روايت نظامي بوده استحاشيه

از قرن ششـم تـا   (چهار قرن فاصله ميان نظامي و وحشي «تر است؛ طبيعي است كه ي وحشي يكدستفرهاد در منظومه
ساخته و لطف طبع وحشي نيز در اين امر موثر بـوده  تر  اندام تر و خوش تصوير فرهاد را صيقل داده و صاف )قرن دهم
تـر شـدن   توان فهميد كـه يكدسـت  به خوبي مي) 133-132: 1388؛ به نقـل از آذران،  221: 3ناتل خانلري، سخن، سال ( ».است

  .ي دوم، مديونِ پرداخت رمانتيك وحشي بوده استشخصيت فرهاد در منظومه
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بند مربع و مسدسي اسـت كـه كمتـر در مباحـث نـامبرده      اين نوع دو تركيب در كنار اين موارد، نامبردارترين آثار
ي دخالت داده شده؛ در حالي كه به لحاظ روايي بودن ماجراي عشـقي، تخاطـب عاميانـه، توصـيف يكجـاي تجربـه      

آورد و ي بسيار مناسبي را براي تبيـين مشخصـات شـعر واسـوخت فـراهم مـي      واقعي و سبك شخصي مؤلف، زمينه
  .شناختي استسبك-ي شعر وحشي بافقي نيز رسيدن به آن توأم با رويكرد تطبيقينوشتار حاضر از مطالعهغرض 

گويي انشعابي از شعر وقوع بوده و شاعران آن در خلال همان گونه در منابع مربوط به دوره آمده است، واسوخت
در ايـن ميـان از نظـر برخـي     . وده انـد سـر صد سال بوده و مـي شانزدهم ميلادي تا حدود /م هجريربع اول قرن ده

هاي آن از جملـه صـنايع ادبـي كاسـته انـد و آن      گويان چيزي بر ادبيات فارسي نيفزوده، بلكه از بعضي ويژگي وقوع
از سـويي ديگـر و از آن جـا كـه      )418: 1380شـفيعي كـدكني،   (. گويي هم تنها به معاني عشقي محدود مانده استوقوع

ي ظهور سبك هندي بوده است، تذكره نويسان هندي در بيان دستاوردها و نوآوري آن گـاه  سبك وقوع مقدمه اي برا
كافي است به القابي كه صاحب عرفات العاشقين در هنـد بـه شـاعران وقـوعي نسـبت داده      . راه اغراق را پيموده اند

، ابلغ المتأخرين، املح البلغا، افصح المتكلمين«ي احوال وحشي بافقي، نيز القابي چون او در ترجمه. است، دقت كنيم
اشهر الفصحا، خلاصة الشعرا، كدخداي اقليم سخنوري، استاد كارخانة معني پروري، شـير بيشـة سـخن، نافـة غـزال      

  .رديف كرده است) 581: 7، ج1389اوحدي بلياني، (» ...چين، اديب دبستان عاشقي 
گذار روش وقوع و حتي او را پايه) 181: 1375زويني،  فخر الزماني ق(برخي شعر وحشي را مايل به طرز و فن وقوعي 

گـويي و وقوعيـات، از او   دانسته اند و برخي ديگر با توجه به تقدم شاعراني چون بابافغاني و لساني شيرازي در ساده
  ) 16: 1363، 3نعماني، ج. (واسوخت از اوست، ياد كرده اند ي شعربه عنوان شاعري كه ابتدا و خاتمه

» .دهـد در شـعر قـرار دهـيم    مي "رخ"آنچه را كه در زندگي روزمره بر ما «شعر وقوعي به اختصار يعني اصطلاح 
ي غربي آن بسيار نزديـك اسـت؛   در تجربه) Realism(گرايي كه به اهداف مكتب واقع )417: 1380شفيعي كدكني، (

محـدود  ) اغلب غزل(ع عشق و قالب شعر هايي در كاربرد آفرينندگان فارسي كه آن جنبش را به موضوتنها با تفاوت
: 1374گلچـين معـاني،   (انـد  آورده » اعراض كردن و روي برتافتن و ترك عشق گفـتن «معناي واسوخت را هم . كرده اند

جالـب  . هاسـت تر از اينتر و دقيقرسد با توجه به فرض نوشتار حاضر، ابعاد و عناصر آن گستردهكه به نظر مي) 779
ي سـوزوگداز عـاطفي و   كنندهكه خود تداعي» سوخت«بر سر  لفظ  -»ضد«مفيد معناي -» وا«ند است كه آمدن پيشو

  . تر كرده استنزديك) Anti-Romanticism(حالات رمانتيك است، مفهوم را به لحاظ اصطلاحي به ضد رمانتيسم 
انده، از اين پس مواضـع  ي الفاظ و برچسب مصطلحات محدود نمهاي موجود تنها به حوزهبايد افزود كه شباهت
) School(از منظر تاريخ ادبي نيز جاي تأمل است كه امروزه در ايران اصطلاح مكتـب  . كاويممشترك آن را بيشتر مي

گويي قوياً به كار گرفته اند كـه شـايد   را در خصوص ادوار ادبي كلاسيك و بومي تنها براي شعر وقوعي و واسوخت
ويـژه  ي بيشـتري از عناصـر مرامـي آن بـه    قال بتوانيم با رويكرد تطبيقي بـه مجموعـه  خالي از نكته نباشد و در اين م

  .خصايص سبكي شعر واسوخت صحه بگذاريم

  بحث
هاي فكري و علمي جوامع بـوده، نيـز بـا    اي ادبيات اغلب به اقتضاي ذوق عصر و برآمده از نهضتتحولات دوره

ي زيبايي هايي از فلسفهيي با تأكيد بر جنبهريخ نقد، هر مكتب ادبيي تحول و تداوم مكاتب ادبي در تاتوجه به نحوه
هـاي  ي غربـي از تحـول مكتـب   همچنين بايد دانست كه حتي در تجربه. پروراندبرابرنهاد خود را در وجود خود مي

تـوان  مـي از ايـن رو  . ي نورتروپ فراي، مرزهاي تاريخي و نظري ميان مكتب ها مسئله اي نسبي اسـت ادبي به گفته
ويژگـي  . هاي مكتبي پيشين و پسين بـه وجـود آمـده اسـت، رصـد كـرد      مواضع بينابيني را كه از  برهمكنش ديدگاه

  . اي نقاط برخورد، اغلب بر اساس سنتزي از چنان نهاد و برابرنهاد مكتبي به وجود آمده استنامه مرام
ورزان و ي انديشهلادي پاگرفت و در ابتدا با مبارزهجنبش رمانتيسم در هنر و ادبيات جهان در آغاز قرن نوزدهم مي

نويسـندگان و شـاعران رمانتيـك در تقابـل بـا مبـاني       . هنرمندان اروپاي غربي عليه مباني فكري عصر روشنگري بود
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يوهان ولفگانگ فن گوته، . نئوكلاسيست بر احساسات فردي، آزادسازي تخيل و رهايي از قواعد قالبي پا مي فشردند
همچنـين ويليـام   . ور هوگو، ژان ژاك روسو و فردريش فن شيللر از پيشگامان رمانتيسم در ادبيات جهان بودنـد ويكت

بليك، لرد بايرون، ساموئل تيلور كالريج، جان كيتس، پرسي بيش شـلي و ويليـام وردزورث را پيشـرو رمانتيسـم در     
  . دانندادبيات انگليسي مي
از قواعد كهن ارسطويي بود، در كمتر از نـيم قـرن آن چنـان در شكسـت      ها كه خود نوعي عدولعصيان رمانتيك

گرايي هاي واقعگرايانه و ماليخوليايي افتاد و از واقعيات پيرامون گريخت كه مايهقواعد نئوكلاسيك به راه افراط ذهن
قراولان اين جريان از پيشدر فرانسه  و ژرژ ساند هوگو ويكتور. را از بطن خود به شكل رمانتيسم اجتمايي بيرون داد

نظـم اجتمـاعي غيرعادلانـه و قـانون را مسـئوول      «انقلابي در رمانتيسم شدند و بينوايـانِ هوگـو كـه    -اجتماعي-ادبي
نويسـندگان و  . از نمودهاي عالي آن به شمار مي رود )1378:340جعفـري،  (» داندهاي افرادي چون ژان والژان مي تباهي

نظـام  ، تغييـر در  سياسيگريز به مسائل گرا و واقعيتغم جريان غالب رمانتيسمِ احساسشاعران در اين جريان علي ر
   .دتنشتوجه داطبقات محروم  هايو دغدغه اجتماعي

گرا بودندكه توجـه بـه بيـرون و    هاي ضد رمانتيسم، آفرينشگراني در جريان اجتماعگيري جنبشلذا پيشتر از شكل
يافتـه اي از رمانتيسـم   رئاليسـتي و تعـديل  مانتيك رواج دادند كه خود شـكل شـبه  شرح مسائل پيرامون را با نگاهي ر

گـراي رمانتيـك در تـرجيح دادن    توان گفت كه تفاوت اين جنبش با جريان احسـاس به اختصار مي. گرا بوداحساس
هـا از سـوي   ريبا چنين مقدمه اي به تـدريج برخـي از نقـدها و سـوگي    ) 270: 1، ج1381سيدحسيني، (. جمع بر فرد بود

ويژه از طريـق آثـار گوتـه در آلمـان، بـايرون در      هاي برتر رمانتيسم در گفتمان ادبي دوره تأثيرگذار گرديد و بهچهره
  . انگليس و هوگو در فرانسه، جنبش ضد رمانتيسم پا گرفت

شود، ود مواجه ميها، لاجرم هر مكتب فكري يا هنري با ضد خهاي نظري در مكتبنگرياز آن جا كه بنا بر جزم
ي جنبش ضد رمانتيسم را در خود پرورانيد و آن به نظر بسياري اساساً مسئله اي خودزاد بود رمانتيسم ادبي نيز زمينه

هاي علمي عصـر چـون رئاليسـم    رمانتيسم تحت تأثير گرايش )Krieger, 1953: 300(. و ريشه در خود رمانتيسم داشت
به شكل رئاليسم ادبي، ناتوراليسـم ادبـي و سـپس    ) گرايياثبات(و پوزيتيويسم ) گراييماده(، ماترياليسم )گراييواقع(

هـاي ضـد رئاليسـم، رئاليسـم ناتوراليسـتي،      پارناس تحويل يافت كه به تبع، ايشان نيز ضد خود را با ظهـور جريـان  
  . امپرسيونيسم و سوررئاليسم يافتند

انتيسم و رئاليسم ادبي شكل گرفـت، موضـعي بينـابين از ايسـتارها     ئي كه در برخورد رمي ادبياما نخستين صحنه
)Attitudes (رمانتيسم بود اين گرايش نوين كه در واقع جنبشـي عليـه خـود رمانتيسـم بـود،      . و در لواي جنبش ضد
هـاي حاصـل از ظهـور نظريـة     بـه خصـوص پيشـرفت   -هاي علمي قرن نوزدهمريشه و اساس آن مبتني بر پيشرفت«

ي نـوزدهم تـا آغـاز    ي دوم سـده چنان برخوردي در ادبيات غرب از حد فاصل نيمه) 55: 1388عبـاس،  (»  ودب -تكامل
ي ويكتوريايي نضـج يافـت و از ميـان آفريننـدگان و آثـار      ي بيستم رخ داد و در ادبيات انگليسي از اواخر دورهسده

از ديگران  )58: همان(هاي آن را مشاهده كرد هتوان في المثل در شعر رابرت برونينگ و لرد تنيسن مشخصبرجسته مي
اليـوت و ازرا  . اس. هولم، تـي . اي. توان به لرد بايرون، ويليام باتلر ييتس، جين آوستين و از نقدهاي بعدي به تيمي

 )Frye, 1963: I(. پاوند اشاره كرد
ين نرفت؛ چرا كه از آن پس آميـزش  گاه به طور كامل از بهاي هنري رمانتيسم هيچالبته دستاوردهاي نظري و جنبه
از » رئاليسـم رمانتيـك  «يـا  » نئورمانتيسـم «گيري انواعي تحـت عنـاوين   نمود و شكلمباني دو مكتب راهي طبيعي مي

آميختگي رئاليستي و رمانتيـك همانقـدر كـه در    «هاي انجام شده، ي بررسيبر پايه. هاي هنري برخورد بودرفتبرون
فورسـت،  (» .شود، در رمان نويس رئاليستي چون فلوبر هم قابل مشاهده استورث ديده ميشاعر رمانتيكي چون وردز

1380 :99(  
گيـري آن  با ديد نسبي بنگريم، شـكل  -چنان كه تأكيد شد-ها در ادبيات اگر به پديد آمدن تاريخي مكاتب و دوره
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موقعيـت ديگـري امـري محتمـل و      هـا حتـي در  ي آنگيـري دوبـاره  مكاتب و ادوار ادبي نيز مسلماً نسـبي و شـكل  
شـناختي در بـاب تطبيـق دادن مكاتـب ادبـي      ي اختلافي كه به لحاظ نظري و روشبا همه.  شمول خواهد بود جهان

بيني و طبيعي خواهد بود كـه  غرب با تحولات ادبيات فارسي مطرح است، در موضوع مورد بحث تا حدي قابل پيش
چه تلفيقي به دست خواهد آمد؛ چنان كه در ادب فارسي بـا  ) رئاليسم(گرايي نگري رمانتيك و واقعاز برخورد جهان

رسد كه تحولي ادبي و تجربـه اي تـاريخي روي   گرايي به نظر ميتغزلي و ظهور وقوع -ي طولاني ادب غناييپيشينه
ي تـاريخ  ئلهي موردي حاضر، حول مساز اين رو روش طبيق مكاتب ادبي غرب با ادب فارسي در مطالعه. داده است

  .ادبي است و از لحاظ نظري فهمي از تاريخ است آن هم در سطح فراگير و فراملي

  تحليل نخست
عشقي، اغلب در موضـوع مرثيـه و بعضـاً مـدح، هجـو و      -بند غناييبندهاي وحشي جز دو تركيباز ميان تركيب

بع و مسدس مـورد بحـث از سـاخت    بند مري مهم و مقدماتي اين است كه دو تركيبنكته. منقبت سروده شده است
. ي سبكي و محتـوايي يكديگرنـد  ي مشابهي برخوردارند و به نوعي گويا ادامهزباني، الگوي وزني و محتواي عاشقانه

. ي مكتب وقوع چند بار آزموده شده، وحشي در شكل كار به هيچ وجه مبدع نيستالبته چنين قالب و وزني در دوره
عصران وحشي بسيار معمول بوده است و همان طوري كـه خـود در   ثات شاعرانه نزد همدانيم كه مهاجات و مباحمي

وحشـي بـه پيـروي از    بند تركيب. ي خود پرورده استمحافلي آن چنان شركت كرده، شاگردان بسياري نيز در شيوه
  بند مربع سرود،استادان پيشين وقوع، به ويژه لساني شيرازي است كه در تركيب

  

  در سر از گردش بيهوده خيالي دارد        و هر روز روالي دارد  اي فلك ذات ت
  )641: 5/2، 1371صفا، (

  

ي تقليدي بـا ديگـر   بلاغي ژاك دريدا مناسبت داردكه در آن هر متني از رابطه -چنين استقبالي با تحليل ساختاري
همچنين اگـر بخـواهيم واسـطه اي     )Gebauer, 1995: 294( .هاي تمايزندشود و مجموع اين متون شبكهمتون ساخته مي

بند مسدس او با مطلـع  متني ميان اثر لساني شيرازي و وحشي بافقي بجوييم بايد به آثار هجري قمي از جمله تركيب
  :زير اشاره كنيم

  رفتي از هوش بيكباره چه حالست ترا            اي كه مستي ز مي حسن و جمالست ترا  
  )738-736: 5/2، 1371صفا، (

  

بندهاي مشهور در روزگارش سروده است و سبك محتوايي آن در واقع وحشي نقيضه اي رمانتيك از روي تركيب
هاي يادشـده و آن چنـان كـه    با وجود نمونه.  وگو با شاعراني چون لساني و هجري دست به كار رفته استدر گفت

در محور عمـودي  ) Browne, 1959: 238(. فاوت استنما و متبند مربع زير نوشته، خوشي تركيبادوارد براون در باره
شـرح  ي واقعي مؤلف را به طور برجسته ديـد كـه در آن شـاعر بـه     توان زبان روايي ساده و تجربهبند مياين تركيب
  :كندنمايي ميحقيقت سوزجان يآتشآزارش را همچون ي عشق دلاش پرداخته، تجربه پريشاني

  

 ــ  ــوش كنيـ ــن گـ ــاني مـ ــم پنهـ ــتان غـ  دداسـ
 وگـوي مـن و حيرانـي مـن گـوش كنيـد      گفت

ــي     ــا ك ــتن ت ــن راز نهف ــوختم اي ــوختم س  س

ــد ــوش كني ــن گ ــاني م ــرح پريش ــتان ش  دوس
ــ ــد   ةقص ــوش كني ــن گ ــاماني م ــر و س ــي س  ب

 شــرح ايــن آتــش جــان ســوز نگفــتن تــا كــي
  )571: 1388وحشي بافقي، (  

  

 نيمـا يوشـيج و شخصـيت    »افسـانه «شـاعر   وگويگفتخواننده را به ياد » من وگوي من و حيرانيگفت«عبارت ،
ضـد  (البتـه ايـن امـر در تكـوين و تحـول شـعر وقـوعي و واسـوخت         . اندازدمجرّد افسانه در شعر نوين فارسي مي

ي بازگشـت ادبـي بـه خـاطر شـباهت      چندان عجيب نيست، چراكه بعدها در هند و ايران به ويژه در دوره) رمانتيسم
ي رمانتيسم، گويي طرز مورد بحث چند بـار تجديـد حيـات يافتـه     يي و پيشينهگراآمده در برخورد واقعتاريخي پيش

  1)822-789: 1374گلچين معاني، : بنگريد به( .است



 229/   واسوخت و ضد رمانتيسم   

هايي از رمانتيسم همچون بيان آزاد احساسات فـردي و ظهـور قهرمـان    از اين پس و در چند بيت مياني شعر، رگه
  :گرددار ميبا بيان نوستالژيك نمود) شخص شاعر(رمانتيك 

  
 

 ســـاكن كـــوي بـــت عربـــده جـــويي بـــوديم
ــت ــل ةبســ ــله ةسلســ ــوديمسلســ ــويي بــ  مــ

ــود   ــه كــه هســتند نب ــن جمل ــار از اي  يــك گرفت
ــت   ــار نداشـ ــيچ گرفتـ ــكنش هـ ــنبل پرشـ  سـ
 يوســفي بــود ولــي هــيچ خريــدار نداشــت     
ــودم   ــن بـ ــدش مـ ــازار شـ ــي بـ  باعـــث گرمـ
ــايي او   ــهرت زيبــ ــن شــ ــوايي مــ  داد رســ
 شــــهر پرگشــــت ز غوغــــاي تماشــــايي او

  

  

 روزگـــاري مـــن و دل ســـاكن كـــويي بـــوديم
 رويــي بـــوديم  ةعقــل و ديــن باختــه، ديوانـ ـ   

 بنـد نبـود   ،كس در آن سلسـله غيـر از مـن و دل   
 زنــش اينهمــه بيمــار نداشــت   نــرگس غمــزه 

 اينهمـــه مشـــتري و گرمـــي بـــازار ناشـــت    
ــودم    ــن ب ــدش م ــدار ش ــه خري ــس ك  اول آن ك
ــايي او     ــوبي و رعن ــبب خ ــد س ــن ش ــق م  عش

 دلارايـــي او كـــه دادم همـــه جـــا شـــرح بـــس
 

  )572-571: 1388وحشي بافقي، (         
  

هـا تنهـا در حـد ترسـاندن معشـوق از اعـراض و       هاي واسوختي و ضد رمانتيك در اين شعر اندك و اثـر آن مايه
  :در اين جا نيز سادگي زبان هست به علاوه دقت در خيال. سپاري به ديگري است دل

  

ــامان دارد     ــر و س ــي س ــن ب ــرگ م ــر ب ــي س  ك
 آراي دگــردهــم جــاي دگــر دل بــه دل    كــه

ــر     ــاي دگ ــم ج ــه زن ــر بوس ــاي دگ ــف پ ــر ك  ب
ــد    ــين خواه ــه چن ــتم و البت ــر اي هس ــود م ب  ب

 حرمت مدعي و حرمـت مـن هـردو يكـي سـت     
ــ ــي ســت   ةنغم ــر دو يك ــاي زغ ه ــل و غوغ  بلب

 الحــــان نبــــودمــــرغ خـــوش  ةزاغ را مرتبــ ـ
 

ــراوان دارد ــته فــ ــق سرگشــ ــان عاشــ ــن زمــ  ايــ
 ايــن راي دگــر  ســت و نــدارم بــه از   چــاره ايــن 

 چشــم خــود فــرش كــنم زيــر كــف پــاي دگــر       
 سـت و همـين خواهـد بـود     بعد از اين راي مـن ايـن  

ــت      ــي س ــر دو يك ــن ه ــر كه ــو و ي ــار ن ــيش او ي  پ
ــت     ــي س ــر دويك ــن ه ــرغ چم ــزل م ــول زاغ و غ  ق
ــود    ــان نبـ ــه يكسـ ــدر همـ ــه قـ ــته كـ ــن ندانسـ  ايـ

 

  )572: 1388وحشي بافقي، (
  

هـاي  لايـه توان  تا شناسي ميبنا بر رويكردهاي جديد در سبكت را زبان ساده يا سهل و ممتنع بودن شعر واسوخ
كـاربردي سـخن او    شـاعر در محتـوا و نيـز بافـت     صداقتتا ميزان  شناختي و كاربردشناسي جملات ادامه دادمعني

ذبـيح  : ه استگرايي بر رمانتيسم حاصل شدسادگي در زبان و بيان از تأثير واقع) 237-238: 1391فتوحي، (. ارزيابي شود
از دل «: نويسدها ميو در ضمن بيان ارزش رواني زبان آن بند نامبردهي سهل و ممتنع بودن دو تركيباالله صفا در باره

انگيزي و خوبي بدرجه يست كه كمتر پارسي زبان شعردانيست كه همه يا بخشي از آن را بر لوح ضـمير ننگاشـته و   
شـفيعي   )767: همـان (با زباني ساده نزديك به زبان تخاطـب  ) 766-765: 5/2، 1371صفا، (» .در خاطر نگاه نداشته باشد

  .مشهود است) گلة يار دل آزار(بند بعدي داند كه حتي در عنوان تركيبكدكني آن را كاربرد زبان محاوره مي
كردهـاي  شناسـي را بـا روي  رسـد كـه اگـر دانـش سـبك     شناختي، به نظـر مـي  هاي زباننيز افزون بر چنين تحليل

شناختي به طور توأمان بهره گيريم، هاي مختلف روانشناختي و جامعهاي همراه كنيم و براي نمونه از تحليل رشته ميان
ادبـي در  -زباني و حتي بلاغـي  تحليلاز اين رو گاه لازم است كه از . تري خواهيم داشتتر و تحليل جامعابزار دقيق

چنان كه در ابيـات  . حاكم در عصر برسيم اجتماعي -هاي ادبيبا گفتمان متون سبك يآثار فراتر رفته، به رابطهسبك 
هـا در روابـط اجتمـاعي تجربـه و احسـاس      بينيم و از آن جا كه شاعر صميميت و يكدلي را بـا تغييـر ارزش  زير مي

  :فشاردكند، بر تصميم به ترك عشق و تهديد معشوق پا مي نمي
  

ــر باشـــم  ــدار دگـ ــه ،چنـــد روزي پـــي دلـ  بـ
 گلــزار دگــر باشــم بــه    ةنغمــمــرغ خــوش 

ــازش   ــن ممتـ ــان چمـ ــازه جوانـ ــازم از تـ  سـ
 ـتوان يافت كـه بـر دل ز مـنش    مي  اري هسـت ب

 بـه،چون چنـين اسـت پـي كـار دگـر باشـم
ــه     ــم بـ ــر باشـ ــار دگـ ــل رخسـ ــدليب گـ  عنـ

 ســازشنــوگلي كــو كــه شــوم بلبــل دســتان 
 آنكه بـر جـانم از او دم بـه دم آزاري هسـت    
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 بفروشــد كــه بــه هــر گوشــه خريــداري هســت
ــي    ــدار بس ــت خري ــرا هس ــو م ــده اي همچ  بن

ــراه  ــصـ ــت  ةد باديـ ــس اسـ ــديم بـ  درد بريـ
ــت    ــس اس ــديم ب ــه دي ــن مرحل ــر اي  اول و آخ

 دگــر  بــا غزالــي بــه غزلخــواني و غوغــاي    
 

 عــاري هســتشاز مــن و بنــدگي مــن اگــر
 بـه وفــاداري مــن نيسـت در اي شــهر كســي  

 بـس اسـت   ،مدتي در ره عشـق تـو دويـديم   
 يديم بــس اســتقــدم از راه طلــب بــاز كشــ

ــركوي دل   ــا و س ــن م ــد از اي ــربع  آراي دگ
  

  )573-572: 1388وحشي بافقي، (
  

ي وقوع با شناخت راه و رسم زندگي روزمره به شعر فارسي راه يافت و فضـاي عمـومي عواطـف و    اساساً تجربه
شعر وحشي نوشته است ي اين ويژگي در اوحدي بلياني در باره. گرايي گراييدگرايي به برونتصاوير شعري از درون

آورده، لهـذا ايـن قـدر مـؤثرّ     ديده، به نظم مـي اشعار او خصوص غزليات همه حال اوست، هرچه از محبوب مي«كه 
  ): 4581: 1389، 8اوحدي بلياني، ج(» .است

ي شعري بالا از فريبكاري، سنگدلي و رفتار غير انساني طرف ديگـر عشـق در آزار   گذشته از اين، شاعر در نمونه
شناختي و اجتماعي جوامـع  ي رفتارهاي عام مردمدر ارتباط با اين رفتار شاعر، رنِه گرارد فرضيه اي را در باره. است

. دهـد شود، نسبت ميهاي انساني را به واكنشي در برابر الگوهايي كه توسط ديگران وضع ميي كنشهمه«ارائه داده، 
بي در (انگيزاند ي توان رواني است كه تحقق اهداف را در فرد برميهاين الگوها هم مولدّ اهداف كنش و هم آزادكنند

در نظـر او خشـونت   ) Gebauer, 1995: 256(» ).گرايانه اي براي نيل بدان هست يا نهنظر آوردن اين كه آيا فرصت واقع
  . شودامري است كه با تقليد از روي كنش ديگران در افراد يك اجتماع ايجاد مي

  

 ايــن طايفــه افســرده شــود    دوزخ از ســردي
 ســـرخوش و مســـت ز جـــام دگرانـــت بيـــنم
ــنم   ــت بيــ ــام دگرانــ ــس عــ ــاقي مجلــ  ســ
 چـــه هوســـها كـــه ندارنـــد هوســـناكي چنـــد
 از تو حيف است بـه ايـن طايفـه دمسـاز مبـاش     
ــاش    ــاز مبـ ــان دغابـ ــب حريفـ ــل از لعـ  غافـ
ــادا كــه ببــازي خــود را   ايــن ن كــاري ســت مب

 گـــذاران هســـتندســـينه پـــر درد ز تـــو كينـــه
 ســت ك در قصــد تــو يــران هســتند غــرض اين

ــ ــايي نخــوري  يِواقــف كشّ ــه پ ــاش ك  خــود ب
 

ــود ــو آزرده شـ ــاران تـ ــو و يـ ــس از تـ ــد كـ  چنـ
ــنم     ــت بيـ ــام دگرانـ ــه كـ ــد بـ ــر چنـ  اي پسـ
 مايـــــه عـــــيش مـــــدام دگرانـــــت بيـــــنم    

 بـاكي چنـد  تو چه دانـي كـه شـدي يـار چـه بـي      
 ــ ــن طايفــ ــار ايــ ــه ةيــ ــاش خانــ ــداز مبــ  برانــ

ــه هــم  ــه اي فرق ــاشمــي شــوي شــهره ب  آواز مب
 بــه كــه مشــغول بــه ايــن شــغل نســازي خــود را

 شـــماران هســـتنددر كمـــين تـــو بســـي عيـــب
ــينه  ــينه ز تـــو سـ ــفداغ بـــر سـ ــتندگـ  اران هسـ

ــوري   ــايي نخـ ــاه قفـ ــه ناگـ ــه كـ ــاش مردانـ  بـ
 
 

  )574-573: 1388وحشي بافقي، (     
  

 ـ  ي تهديد شاعر عاشق به دلدر ابيات بالا كه در ادامه ه بيـرون و شـرح   برگرفتن از محبوب آمده، وحشـي توجـه ب
بـا نگـاهي   . هاي اجتمـاعي البتـه بـا نگـاهي رمانتيـك بـه شـعرش افـزوده اسـت         مسائل پيرامون را همچون رمانيك

ي پرآسـيب و زنـدگي   يـابيم كـه چـه جامعـه    شناختي به شاعران مكتب وقوع از جمله وحشـي اغلـب در مـي    جامعه
بـه  ) 419: 1380شـفيعي كـدكني،   . (مردان هم توأم بـود ئي داشتند و آن عموماً با عشق انحرافي و تعشق با غيرطبيعي
امردبـازاني كـه بـه     يهطايف ـرسد كه شاعر در اين جا به اندرزگويي معشوقش پرداخته، او را از همصحبتي با نظر مي

خواهند و بـس، حـال آن كـه شـاعر     گيري خود ميآنان او را براي كام. داردوجه خيرخواه او نيستند، بر حذر ميهيچ
ي تـاريخ اجتمـاعي و سـنن شـعري، ديگـر      همچنين با نگاهي به گذشته. كنددار حقيقي او معرفي ميرا دوست خود

كـم در سـطح   نيز بر اين مواردي افزوده خواهد شد كه وقـوع دسـت  ) آزاردوستي(انحرافات رواني چون مازوخيسم 
  .فرهنگ و ادب، عصياني عليه آن سنت غيرانساني بود

داده اسـت و بـا ايـن كـه از ناخوشـي      سوز درونش را شرح ميبند آتش جانر آغاز تركيبسرانجام، شاعري كه د
كند و در پايان به قول خود، به حرف مصلحت آزرده است، اما وفاداري نسبت بدو را رها نميخوي محبوب خود دل

  .ي ديگران گوش نمي دهدانديشانه



 231/   واسوخت و ضد رمانتيسم   

  تحليل دوم
هاي طرز وقوع در شعر فارسي دانسته اسـت؛ از آن جـا   از بهترين نمونه بند مورد بحث راذبيح االله صفا دو تركيب

نهايت قدرت شاعر در بيان دلباختگي و حالات دلدادگي خود و نيز توضيح ماجرايي كـه ميـان او و معشـوق در    «كه 
ر داشـته  جريان بوده بكار رفته است و همين طرز زيباي وقوع را هم شاعر در غزلهاي خود با چيره دستي تمـام بكـا  

كـم در خصـوص   بند وحشي، دستاظهار نظر اخير در مورد وقوعي بودن هر دو تركيب) 746: 5/2، 1371صفا، (» .است
  .دقيق نمي نمايد كه دلايل آن ذيلاً خواهد آمد) گلة يار دل آزار(بند مسدس او تركيب

ه كليشـه شـده، سـخن از عاشـق و     ي عشقي شاعران نخستين اندك اندك تبديل ببنا بر نظر شفيعي كدكني، تجربه
ي شـاعران مثـل هـم    ي آن گويي عشـق همـه  معشوق و زندگي ايشان به كليت واحدي مبدل گرديده بود و در نتيجه

رفت از تقليد و تكرارهاي شاعرانِ حد فاصل عصر حافظ تا جامي كوشـيدند تـا در   شاعران وقوعي براي برون. است
. ه يا ناآگاهانه دريافتند كه شعر بايد رويكردي به تجارب زنـدگي داشـته باشـد   پي عوالم جديد شعري بروند و آگاهان

نماياند و حسن مطلعش نيـز بـه   گرايانه ميي معشوق را دگرگون شده و واقعهمين آغاز شعر چهره )417-416: همـان (
  :گرددضد رمانتيك و سخن از معشوق حقيقي برمي-سادگي زبان، حالات واسوختي

  

ــرزنش   ــر از س ــرا  خب ــت ت ــا نيس ــار جف  خ
ــرا   ــت تـ ــلا نيسـ ــيران بـ ــه اسـ ــاتي بـ  التفـ
 بــا اســير غــم خــود رحــم چــرا نيســت تــرا
 جــان مــن اينهمــه بــي بــاك نمــي يابــد بــود
ــي    ــتان باش ــت گلس ــه گلگش ــر ب ــره غي  هم
 زان بينــيش كــه از كــرده پشــيمان باشــي    
ــران باشـــي  ــا آري و حيـ ــاد حيرانـــي مـ  يـ

 د جـور بـراي تـو كشـد    ص ـبه جفا سـازد و  
 ــ  ــب ت ــمع ش ــر را ش ــود غي ــد ب ــي باي  ار نم

 بايـــــد بـــــودآزار نمـــــيياراغيـــــار دل
 ايــن مرتبــه خونخـوار نمــي بايــد بــود تـا بــه

 

ــويي ــه ب ــازه ك ــل ت ــرااي گ ــت ت ــا نيس  ز وف
ــرا   ــوا نيســت ت ــرگ و ن ــي ب ــل ب ــر بلب  رحــم ب
ــرا     ــت ت ــا نيس ــم م ــلا غ ــم و اص ــير غ ــا اس  م
 فـــارغ از عاشـــق غمنـــاك نمـــي بايـــد بـــود
 همچو گـل چنـد بـه روي همـه خنـدان باشـي      

ــان باشــي هــر ز ــا دگــري دســت و گريب  مــان ب
 جـــم بـــا جمـــع نباشـــند و پريشـــان باشـــي 
ــد    ــو كش ــاي ت ــه جف ــد ك ــه باش ــيم ك ــا نباش  م

 اغيـــار نمـــي بايـــد بـــود ةشـــب بـــه كاشـــان
ــود  ــا همــه كــس يــار نمــي بايــد ب  همــه جــا ب

 بايــــد بــــودزارنمــــيمــــنخــــون ةتشــــن
 

  )575: 1388وحشي بافقي، (
  

شفيعي (بان محاوره در شعر وقوع و واسوخت يك ويژگي سبكي است دانيم كه زبان ساده و كاربرد نزديك به زمي
ي يار را به جاي گله از يار  ودست و گريبان بودن آن چنان كه در ابيات بالا براي نمونه شاعر گله؛ )419: 1380كدكني، 

يگـر مـوارد   از د. هاي زبان تخاطـب و محـاوره اسـت   را به جاي دست به گريبان بودن به كار برده است و از تخيف
  . »يك گام همراه كسي رفتن«و » شرمندة يك حرف بودن از كسي«

رسد، جدال رمانتيسم و ضـد رمانتيسـم   آنچه در اين گونه از وقوعيات، يعني شعرهاي حقيقتاً واسوختي به نظر مي
در . ني استخشونت عاطفي و تهديد در اين گونه رو به فزواز اين روست كه . است كه بيشترين بروز سبكي را دارد

هاي جديد علمي در درون مخاطبـان هنـر،   گرايش«جنبش ضد رمانتيسمِ غرب عوامل ديگري نيز نقش داشته است و 
بـه همـين دليـل، ادبيـات ايـن دوره بـه سـمت        . هـا شـد  بيني رمانتيسـت گرايي و درونموجد واكنش در برابر عاطفه

  )56: 1388عباس، (» .ونت كلاسيسم را همراه داشته باشدكوشيد تا اندازه اي خشگرايي رفت؛ در حالي كه مي برون
به نظر . گردان از اوستشاعر واسوختي ديگر از آزارگري محبوب به مازوخيسم كلاسيك دچار نيست، بلكه روي

ما بايد شعر را به تجارب زندگي «ي اصلي شاعران اين سبك عبارت بود از اين كه شفيعي كدكني هدف كلي و بيانيه
 ».و هر آنچه كه مطلق و تجريدي اسـت، روي بگـردانيم   "معشوق مطلق"و  "عشق كلي"نزديك سازيم و از روزمره 

لذا وحشي چنان كه با توسل به نظر گرارد گفتـيم ايـن اعـراض را از روي اعـراض طـرف       )417: 1380شفيعي كدكني، (
  : مقابل عشقش آموخته است
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 موجب شـهرت بـي بـاكي و خودكـامي تسـت     
 نكـرد  نظـر خلـق مـرا خـوار     جز تـو كـس در  
ــنگين  ــيچ س ــرد  ه ــار نك ــن ك ــدادگر اي  دل بي

ــرد  ــه آزار مــــن زار نكــ ــيچكس اينهمــ  هــ
ــ  آزار مكــــش از پــــي آزردن مــــن !ردممــ

 بر سر راه تـو چـون خـاك فتـادن غلـط اسـت      
 روي پــر گــرد بــه راه تــو نهــادن غلــط اســت 
 جان شـيرين بـه تمنـاي تـو دادن غلـط اسـت      
 چون شود خـاك بـر آن خـاك گـذارت باشـد     
ــدبيري نيســت  ــي ســر و ســامانم و ت  عاشــق ب
ــدبيري نيســت  ــه دامــانم و ت ــه ب  خــون دل رفت
ــدبيري نيســت   ــيمانم و ت ــرد پش ــوان ك ــه ت  چ

ــنم  ةعــاجزم چــار ــدبير ك  مــن چيســت چــه ت
 

ــدنامي ت     ــث ب ــوم باع ــته ش ــر كش ــن اگ ــم  تس
 نكــرد رهمــه آزاجــز تــو مــرا ايــن    ديگــري

ــه مــن هــيچ ســتمكار نكــرد   ــو ب  آنچــه كــردي ت
ــ  ا مـــن بيمـــار نكـــردايـــن ســـتمها دگـــري بـ

 گــر ز آزردن مــن هســت غــرض مــردن مــن     
 جــان مــن ســنگدلي دل بــه تــو دادن غلــط اســت
ــت    ــط اس ــادن غل ــو گش ــه روي ت ــد ب ــم امي  چش

 ست ز كـوي تـو، سـتادن غلـط اسـت     ي رفتن اول
 تـــو نـــه آنـــي كـــه غـــم عاشـــق زارت باشـــد 
ــت     ــدبيري نيس ــرانم و ت ــه حي ــت ك ــدتي هس  م
ــت     ــدبيري نيس ــانم و ت ــه گريب ــر ب ــت س  از غم

ــ ــدين از جف ــو ب ــت   اي ت ــدبيري نيس ــانم و ت  س
ــنم ــر ك ــه تقري ــه ك ــود ب ــدگي خ ــرح درمان  ش

    )577-576: 1388وحشي بافقي، (                     
  

شناسـي  هايي از سبك زيبـايي كندن شاعر و اعراض از محبوب، ويژگيبا دقت در نمونه هاي بالا افزون بر بيان دل
ت كه از باورمندي به شهود به تشريح جزئيات گرايش ي تقليد ايشان از حقيقت نيز هسادبيات ضد رمانتيك و مسئله

شـود، نگـاه   كننـد، وارد مـي  آن چه مستقيماً به تصاويري كه آفرينندگان ضد رمانتيك خلق مي«شود كه گفته مي. دارد
نوشتن بـراي ايشـان دفـاع از خـود در برابـر ديگـران       . آنان از ديگران بريده اند... دقيق، بيان اعراض و تنهايي است 

 ,Gebauer(» .آنان هـدف پيرنـگ سـخن اوينـد    ... به عبارت ديگر مخالفتي بنيادين بين مؤلف و ديگران هست ... است

1995: 240(  
از منظر خاصي رمانتيسم همان هدفي را كه رئاليسم دنبال كرد، پيش رو قرار داده بود، اما در مسير رسيدن بـه آن   

رومانتيسم و دخالت احساسات خود نويسنده در تجسم  "دروني"نبة نخست ج«: هدف، دو مانع بزرگ بر سر راه بود
رئاليسـم ايـن دو جنبـة رئاليسـم را در هـم      . دنياي خارج، دوم تسلط تخيل بر واقعيت و تحت شـعاع قـرار دادن آن  

، 1381سيدحسيني، (» .يعني رئاليسم را بايد پيروزي حقيقت واقع بر تخيل و هيجان شمرد. شكسته و بدور انداخته است
  )269: 1ج

ي هـاي خشـن بـه همـه    ي حقيقي عشق در روزگار شاعر، او را به نسبت دادن ويژگـي نوميدي برخاسته از تجربه
  :كشاندمحبوبان مي

  

ــت      ــيار اس ــرو روان بس ــي، س ــاغ بس ــن ب ــل اي  گ
 رك زريـــن كمـــر مـــوي ميـــان بســـيار اســـتتُـــ

 نه كه غير از تو جـوان نيسـت، جـوان بسـيار اسـت     
ــاران موا ــد آزردن يــــ ــد قصــــ ــق نكنــــ  فــــ

 

 نخــل نــوخيز گلســتان جهــان بســيار اســـت
 جان من همچـو تـو غـارتگر جـان بسـيار اسـت      

ــا لــب همچــو شــكر تنــگ   دهــان بســيار اســتب
 همــه بيــداد بــه عاشــق نكنـــدديگــري ايــن  

 

  )577: 1388وحشي بافقي، (         
  

سـازد  و  يشـين برقـرار مـي   ي شعر معشوق را به ترك و اعراض تهديد كرده، پيوندي با پايان شعر پشاعر در ميانه
  :آزار را رها كندكند كه ديگر چنان خوي دلتكرار مي

  

 دســت بــر دل نهــم و پــا بكشــم از كويــت     
 نكــــنم بــــار دگــــر يــــاد قــــد دلجويــــت 
 ســـخني گـــويم و شـــرمنده شـــوم از رويـــت 

ــرد  ــه بســيار پشــيمان شــوي از ك  خــويش ةورن
 جــان مــن ايــن روشــي نيســت كــه نيكــو باشــد

 خــواهم رفــت چهــره آلــوده بــه خونــاب جگــر
ــرفتم ز درت شــام، ســحر خــواهم رفــت   گــر ن

ــت ــوم از خويـ ــه آزرده شـ ــوع كـ ــن آن نـ  مكـ
 گوشـــه اي گيـــرم و مـــن بعـــد نيـــايم ســـويت
 ديــــده پوشــــم ز تماشــــاي رخ نيكويــــت   

 خـــويش ةآزردبشـــنو پنـــد و مكـــن قصـــد دل 
 دل و بـدخو باشـد  همـه سـنگين   كس چـرا ايـن  ...
ــد ... ــا دي ــو ب ــر خــواهم رفــت ةاز ســر كــوي ت  ت

ــا نظــر مــي كنــي از پــيش نظــر خــواهم رفــت  ت
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 نيســـت بازآمـــدنم بـــاز اگـــر خـــواهم رفـــت
 لطف كن لطـف كـه ايـن بـار چـو رفـتم، رفـتم       

 نه كه ايـن بـار چـو هـر بـار دگـر خـواهم رفـت
ــتم ــتم، رفـ ــو رفـ ــن زار چـ ــو مـ ــاي تـ  از جفـ

 

  )579-578: 1388وحشي بافقي، (                   
  

سـبكي اسـت كـه از تـأثير نهادهـاي اجتمـاعي در        يخشونت عاطفي در آثار ضد رمانتيك ديگر ويژگي برجسـته 
خـود شـعر   . از سويي ديگر، روانشناسي عشق رمانتيك بر همـين نكتـه تأكيـد دارد   . بازتوليد خشونت نبايد غافل بود

شـده  ي شاعران رمانتيك نسـبت داده  وقوعي از منظر روانشاختي بيمار است كه چنين بيماري در عشق تقريباً به همه
گوياني چون شميسا شعر وقوع. ها را به حالات ماليخوليايي منسوب داشتبار ولفگانگ گوته رمانتيكنخستين . است

رسد كه در مجموع به نظر مي. داندمي )210: 1381شميسا، (» روانشناسي عاشقان رمانتيك شاعرپيشه«محتشم كاشاني را 
ي عاشـقي  ي اسـت كـه روي ديگـر سـكه    آوري نفـرت هاي واسـوختي برآمـده از نـوعي تجربـه    اعراض ي اينهمه

  .روزگارشان بوده است
او اصـطلاح  . رنِه گرارد رفتارهاي مشاجره اي و رقابت هاي تند اجتماعي را از سـازوكارهاي خشـونت مـي دانـد    

من شـعري و  (و منظور، خشونت در ارتباط زباني بين اشخاص ) Gebauer, 1995: 256(برد رقابت تقليدي را به كار مي
. آوردآن چنان كه وحشي گاه آن را تا سطح مشاجره لفظي شاعر و معشـوق در شـعر پـايين مـي    ) Ibid: 249( ).ديگران
و او را با عنـاوين  » جان من اين روشي نيست كه نيكو باشد«، »جان من سنگدلي دل به تو دادن غلط است«: همچون

  . كندخطالب مي» بت بدكيش«و » غارتگر جان«، »بت خونخوار«
ي شاعر وقوع و واسوخت به عشـق و معشـوق   گرايانههاتي نگاه واقعد چنين تعبيرات خشن خود از ويژگيكاربر

يـاد مـي   » ي حيـاتي تجربـه «زيباشناختي را شبيه به كار و تعامل دانسته، از آن با عنوان  يتئودور آدورنو تجربه. است
گويان به رئاليسم در علاگرايانه بود و ايدآليستي، وقوعاگر نگاه زيباشناسي رمانتيك، است) Gebauer, 1995: 291. (كند

هاي معشوق، از معشوق خود به زبان ساده ي زيباييتفكر و هنر قائل بودند؛ چنان كه وحشي همراه با ترسيم صادقانه
  :پرسد كه چه داري كه عاشقت باشممي

  

 طـاقتم نيسـت از ايــن بـيش تحمــل تـا كــي    
 ابتــداي خــط مشــكين تــرا بنــده شــوم     

ــ ــرويگـ ــده ره ابـ ــرا بنـ ــرچين تـ ــومپـ  شـ
 طــرز محبــوبي و آيــين تــرا بنــده شــوم     
ــر   ــرده مگي ــود، خ ــتانه ب ــرف آزرده درش  ح
ــنم   ــت نك ــع لطــف و عناي ــع طم ــو قط  از ت

 تـا كـي،خود بگو كـز تـو كشـم نـاز و تغافـل
ــبز ــوم    ةسـ ــده شـ ــرا بنـ ــرين تـ ــن نسـ  دامـ

ــوم   ــده ش ــرا بن ــين ت ــرو زدن و ك ــر اب ــين ب  چ
ــو     ــده ش ــرا بن ــين ت ــاگفتن و تمك ــرف ن  مح

 خــرده بــر حــرف درشــت مــن آزرده مگيــر... 
ــو شــكايت نكــنم ــان بــاش كــه مــن از ت  آنچن

 

  )580-579: 1388وحشي بافقي، (                            
  

گويان كه شباهت بيشتري نسبت به هم دارند، دقت در محاكات از عناصر پيرامون ها  و واسوختنزد ضد رمانتيك
از صـنايع بـديعي   « بندي وقوعي همچنان كه در خيال. هاي ادبي ديگر كاستورهادبي آثار نسبت به د-از ابعاد بلاغي

وانهادن استعاره،  )417: 1380شفيعي كدكني، (» .به كار نرفته است) كه چندان هم خوشايند و دلچسب نيست(جز اغراق 
ادبي اين سبك -هاي بلاغياز ديگر ويژگي )418: همان(. نارسايي تصويرپردازي، افراط در صنايعي چون تقابل و تضاد

  .است
وحشي . تر استي روابط عشقي شاعر تا حدودي بغرنجمسئله) گلة يار دل آزار(بند مسدس در مجموع در تركيب

گويد و طرز محبوبيِ توأم بـا نـاز، تغافـل و گسـتاخي     در اين جا به جاي شرح پريشاني از شرح درماندگي سخن مي
خواهد نرنجد، چراكه تقصير از خود اوست كه در آن مشخصـاً  گويد و از او ميمعشوق را با حرف درشتانه پاسخ مي

توان از خشونت عاطفي، نگاهي انتقاد به عشق، بيان روگرداني از معشوق و تنهـايي گزيـدن و نوميـدي شـاعر در     مي
  . يافتن عشق حقيقي سراغ گرفت
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  :گيرينتيجه
مكاتـب در ادبيـات چنـان كـه گفتـيم بـا ديـد نسـبي بنگـريم،          ها و پديداري تاريخيِ دورهانواع، اگر به تحولات 

هـا حتـي در موقعيـت ديگـري     ي آنگيري دوبـاره مكاتب و ادوار ادبي نيز مسلماً نسبي و شكلانواع، گيري آن  شكل
ي ي سرگذشت تاريخي رمانتيسم بايـد افـزود كـه در واقـع بـا غلبـه      در باره. شمول خواهد بودامري محتمل و جهان

دبيِ مباني رئاليسم و سپس ناتوراليسم و پارناس، مفهوم ضد رمانتيسـم بـه صـورت مخالفـت و رد مواضـع      ا-فلسفي
ها در گفتمان هنر و ادبيات غرب شكل گرفت؛ اگرچه ميراث فكري و آثـار هنـري رمانتيسـم    فكري و ذوقيِ رمانتيك

  . به طور كامل از بين نرفت
ي نگريِ موجود در تغزلات عاشقانهمانتيسمِ غنايي و برخورد مبناييِ جهاني تاريخي از ردر ادبيات ايران نيز تجربه

به سنتز مشابهي تحت عنـوان  در هم آميخت و ي مكتب وقوع از عشق هاي عيني و روزمره در تجربهعراقي با ديدگاه
ج آن را در ي اوهـاي سـبكي و تركيبـيِ آن را در غزليـات وحشـي و نقطـه      توان جلوهشعر واسوخت انجاميد كه مي

هايي از به ترتيب رگه) شرح پريشاني(در روايت نخست . مطالعه كرد -مشهوربند دو تركيب-هاي شعري اش روايت
گلة يار (گويي در كنار هم جاي گرفته است، حال آن كه وحشي در روايت دوم رمانتيسم، رمانتيسم اجتماعي و وقوع

هـاي رمانتيسـم اجتمـاعي،    هنـري بـه جلـو برداشـته، اغلـب رگـه      ي گرايواقعي عشقي و يك گام در تجربه) آزاردل
وحشـي   شـعر نگـري و  جهـان در گويي و به ويژه شعر واسوخت در آن قابل ردگيري است كه نشان از تحـول   وقوع

محبـوب پايـان داده    يي ـشـرح دلارا سوز را با وفاداري به بند نخست، شرح آن آتش جاناو كه در تركيب. بافقي دارد
گويـد كـه در آن   بند دوم طرز محبوبيِ توأم با ناز، تغافل و گستاخي او را با حرف درشتانه پاسـخ مـي  ر تركيببود، د

  . سراغ گرفت خشونت عاطفي، بيان اعراض و تنهايي عاشقانهشاملِ مؤلف رويكرد ضدرمانتيك توان از مشخصاً مي
هـاي  تواند با تحليلاتب ادبيِ شرق و غرب، ميشناختي مكسبك -ي تطبيقيرسد كه مطالعهدر مجموع به نظر مي

هـاي بيشـتر، تحليـل    شناختي همراه گردد تا افـزون بـر بيـرون كشـيدن شاخصـه     شناختي، روانشناختي و جامعهزبان
ك بـا  ضـد رمانتي ـ شناختي عناصر واسوختي و سبك-بررسي تطبيقي. تب به دست دهداتري از سبك آثار آن مك دقيق

دهد كه سادگي و كاربردهـاي روزمـره در   ، به طور مشخص و در عمل نشان ميوحشي بافقي ندبتركيبدو  تأكيد بر
گرايـي بـه   در سـطح فكـري، گـرايش از درون   ) گرايـي واقـع (و رئاليسـم  ) گرايـي كمال(سطح زبان، تلفيق ايدآليسم 

  . دگردحسوب ميت مهاي محوري شعر واسوخي عينيت بر ذهنيت در خيال از مشخصهگرايي در عاطفه و غلبه برون
  
  :نوشت پي

گلچين معاني در خصوص از ميان نرفتن مكتب وقوع و احياي دوباره آن در جنبش بازگشت ادبي به تمجيد صاحب تذكرة آتشكده از  -1
يي گوواسوخت» ريخته«گويي افزوده است كه اكنون در شعرِ رواج بعدي سبك وقوع و واسوخت شاعران وقوعي اشاره نموده، در باره

هاي فارسي با هندي و نيز اردو در شبه قاره رواج يافته بود و شكل شعر ريخته از آميختگي واژه) 782: 1374گلچين معاني، . (عنواني دارد
همچنين بايد . مشهور است در قرن دوازدهم گونويس و شاعر ريخته ميرحسن، تذكرهاز آن جمله . گويي به دو زبان بودي آن ملمعبرجسته

هايي ي فرهنگي آن گرهپسند رواجي دوباره يافته است كه مطالعههاي جوانگويي امروزه نيز در محتواي بخشي از ترانهد كه واسوختافزو
 .را در باب مسائل تاريخ اجتماعي خواهد گشود


